
بنام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقاي شهبازي و همه دوستان  
ابیاتی فوق العاده زیبا و بیدار کننده از برنامه ۱۰۰۰ گنج حضور  

گر تو ملولی اي پدر، جانبِ یارِ من بیا 
تا که بهارِ جان ها تازه کند دلِ تو را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره ۵۱  

اي انـسانی که در بـدبختی و نـا امیدي و تـرس و اضـطراب و خـشم و حـسادت و نـفرت و کینه و احـساسـات مخـرب گیر کردي، جـانـب یار که خـرد کل 
بی نـهایت کائـناتـه بـرگـرد. سـمت گـدایی از جـهان، جـز سـرخـوردگی و تـلف کردن عـمر و تیرگی زنـدگی خـود و اطـرافیان چیزي نـداشـته. بـدون هشیاري و 
مـرکز خـالی و سـاکت و خـدا، اگـر ثـروتـمند و دانـشمند و مـشهور و سـوپـراسـتار و زیبا و قـدرتـمند هـم بـاشیم، بـاز در درد و تیرگی و خـماري دسـت و پـا 
می زنیم. در شـهوت رانی و اعتیاد بـه انـواع چیزهـا دسـت و پـا می زنیم. امـا بـراي زنـدگی طبیعی و عشقی و سـبک بـال و بـا آرامـش، خیلی راحـت و سـاده 
میشه تـمام اعتیادهـا و وابسـتگی هـا را شـناسـایی کرد و از مـرکز بیرون گـذاشـت تـا بـجاي آنـها نیروي بی نـهایت کائـنات و خـدا در مـا جـاري بـشه. مـولانـا 
میگه بـجاي چسـبیدن بـه جـسم و خـواسـته هـاي بی پـایانـش بـه سـمت خـدا بیا و اجـازه بـده امـور تـو را خـدا در دسـت بگیرد تـا بـه آرامـش و بـزرگی خـدا و 

کائنات وصل بشی.  

پیر، پیرِ عقل باشد اي پسر 
نه سپیدي موي اندر ریش و سرَ  

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت ۲۱۶۳ 

همینطور که در بیت بـالا هـم اشـاره شـده، می بینیم که حتی اگـر سنی از مـا گـذشـته و بـه خیال خـود پـر از تجـربـه هسـتیم امـا بـاز درد می کشیم و درد 
پـخش می کنیم، این یعنی مـا هـنوز از جـنبه روحـانی و روحی بـالـغ نشـدیم. مـا هـنوز بـه چیزهـا چسـبیدیم، مـا هـنوز خـودنـمایی می کنیم، دسـتور میدیم، 
تـوقـع داریم، پـندار کمال و میدانـم میدانـم داریم. هـنوز حـرص می زنیم و مـقایسه می کنیم و کم بینی داریم و هـنوز بـا اسـباب بـازي هـایی مـثل مـاشین و 
خـانـه و تحصیلات و کتاب هـایی که خـوانـده ایم و قـدرت و شهـرت  یا بـا تـرحـم طلبی و مـوش مـردگی و از بـدبختی و بـدشـانسی هـاي خـود دنـبال جـلب 
تـوجـه و ارضـاي خـود هسـتیم و همین خـود و منیت را بـه حـدي بـزرگ کردیم که حـس خـداگـونگی خـود را از یاد بـردیم و در این گـوشـه دنیا احـساس 

تنهایی و کوچکی از درون ما را نابود کرده.  

چشم را در روشنایی خوي کُن 
گر نه خفّاشی، نظر آن سوي کُن  

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت ۱۹۷۶  

انـسانی که از درد و تیرگی منیت و مـن ذهنی و فکر پشـت فکر خسـته شـده، انـسانی که از هـمانیدگی هـا و هـمانیده شـدن و ذهـن شـلوغ و گـدایی و 
خـساسـت و حـسادت و شـهوت رانی و درد پـخش کردن و حیله گـري و خـودنـمایی و گـول زدن دیگران خسـته شـده، بـه سـمت بـزرگـانی که بـه خـدا وصـل 
هسـتند و پـاك هسـتند جـذب میشه و خـودش رو از تیرگی و سیاهی غـار و چـاه بیرون میکشه و از هـر چیزي که بـه آن چسـبیده خـود را آزاد می کند و 
خـون آن را میک نمی زنـد. او شـاید همسـر، مـال، فـرزنـد، حـرفـه و یا قـدرت داشـته بـاشـد امـا دیگر مـتوجـه شـده که زنـدگی را از آنـها نمی تـوان دریافـت 

کرد. زندگی را فقط از خدا می توان دریافت کرد، به عبارتی زندگی در دل خوش و دل با خدا و خالی و عشقی جاري است.  

با سپاس از همه، علی از تهران


